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 افعال الهی

 تجلّی گاه طدل و حكمت بی ىوازِ مطلق و داىای بر هر شیء سبحاىه و تعالی

فعل از واژه های بدیهی می باشد، و لذا احتواجی به تعریف ىدارد ، و كساىی كه خواسته اىد تعریفی را 

 ارائه ىمایند مبتلا به اشكال دور گردیده اىد .

آن » فعل از تصورات ضروری می باشد، و ابوالحسن آن را به  و بداىكه» مرحوم طلامه حلّی می فرماید:

« كسی كه فعل و طدم فعل از او ممكن است» تعریف ىموده، با اینكه قادر را به « چه از قادر حادث می شود

 .1«تعریف كرده، پس بر بوان او دور لازم می آید

اع ، به صورت متراد  یا اط  و یا و الفاضی ماىند ایجاد ، تكوین ، صنع ، خلق ، جعل ، ابداع و اختر

 2اخص، به معنی فعل اصلاق می شوىد .

بحث از افعال الهی ، بحث از كمال واجب تعالی در افعالش ، یعنی طدل الهی می باشد ، و به این طلت از 

لام در و كلام در طدل ، ك» آن به طنوان بحث در طدل الهی ىوز تعبیر اورده می شود ، مرحوم حمصی می فرماید: 

 .3« آنها زیبا هستند ، می باشد  افعال خداوىد متعال و اینكه همه  

 قبل از شروع در این بحث ، توجه به دو مطلب لازم می باشد.

 مطلب اول : تقسو  های فعل

 فعل تكوینی و تشریعی
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در طالم  افعال الهی منقس  به تكوینی و تشریعی می شود ، زیرا فعل خالق متعال یا در وطاء تكوین و یا

جعل و اطتبار می باشد ، و همان گوىه كه خداوىد مكوّن است ، مشّرع ىوز می باشد. و تكلوف كه طبارت از 

خطابی الهی است كه به افعال بندگان از حوث اتصا  به حسن و قبح ،  –و آن را حك  ىوز گویند  –فرمان است 

 1به صورت اقتضا یا تخویر : تعلق می گیرد.

وف و تشریع كه امور اطتباری محض می باشند و هوچ گوىه وجود حقوقی ىدارىد ، از جهت و استناد تكال

استناد آثار آنها كه امور حقوقی و خارجی هستند ، به خداوىد به حسب چوزی كه لایق ساحت قدس پروردگار 

 2است: می باشد.

 فعل مخترع و مباشر و متولد

 كرده اىد ، یعنی مخترع و مباشر و متولد.طلمای طل  كلام ، افعال را به سه قس  تقسو  

می گویند ، ماىند جس  ، « مخترع » وجه حن در این اقسام این است كه فعل یا در محلی ىوست ، و به آن 

و یا در محلی ) جس  ( حادث می شود ، و در این صورت یا بدون وساصت فعل دیگری در جس  بوجود می آید، 

ىاموده می شود، و یا به سبب فعل دیگر حادث می « مباشر» در این فرض  ماىند تفكر و حركت طضلات ، كه

شود و فرقی ىمی كند كه در محل فعل اول تحقق یابد ، مثل طل  حاصل از تفكر ، و یا در جس  دیگری ماىند 

ىامگذاری می شود. و در واسطه ه  فرقی بین « متولد » حركت كلود با حركت دست : و در این صورت 

 كثرت آن ىمی باشد.وحدت و 

، فعل مخترع اختصاص به خالق متعال داشته، و قس  دوم اختصاص به غیر خداوىد از و از این سه قس   

فاطل ها دارد ، و قس  سوم كه دارای دو شق بود ، شق دوم آن مشترک بین خداوىد و غیر او بوده ، و شق اول 
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شق دوم از قس  سوم به غیر خداوىد ، تنزّه خلاق  مختص به غیر خدا می باشد. و وجه اختصاص قس  دوم ، و

 1متعال از محل برای حوادث بودن می باشد.

بنابر این روشن شد كه مقصود از افعال الهی ، افعال مخترع ، و شق اول از افعال متولد می باشد. و این 

د كه تقسومات متعددی ، ماىند تقسو  در افعال تكوینی جاری می شود ىه در افعال تشریعی و اطتباری. و مخفی ىماى

تقسو  به مبدع و مخترع و مكوّن ، و تقسو  به ىاقص و تام ، و تقسو  به مكتفی و غیر مكتفی ، و تقسو  به شیء لا 

من شیء و شیء من شیء و شیء من لا شیء ، و تقسو  به افعال در وطاء دهر و افعال در وطاء زمان ، و ... 

 2ماء و طرفا بوان گردیده است ، كه ىوازی به بحث تفصولی آن ىمی باشد.برای افعال الهی ، از صر  حك

 مطلب دوم: وجه بحث از افعال اىسان در بحث از افعال الهی

متكلمان در بحث از افعال الهی ، بحث از افعال اىسان را ىوز مطرح می كنند ، منشي این طمل دو امر می 

 تواىد باشد.

جهان ضروری می باشد ، بنا بر این بعد از تنزیه خداوىد از این امور، باید . وجود زشتی ها و شرور در 1

 بحث از افعال اىسان بشود تا صدور اینها از صر  بندگان معلوم گردد.

موقعی كه خداوىد تعالی را از قبایح منزه كردی  ، و شكی ىوست كه قبایح » مرحوم حمصی می فرماید : 

ج پودا كردی  به اینكه از فعل بندگان بودن آنها را تبوین كنو  ، و این اىگوزه زیادی در طالم موجود است، احتوا

 3«.برای بوان اینكه بندگان فاطل تنفات خود می باشند، می شود 

. از آىجایی كه در جهان اسلام ، اطتقاد به اینكه خداوىد خالق كارهای بندگان می باشد ، و بنده مجبور یا 2

این قول اسناد قبایح به خداوىد متعال است ، پس ىاچار می شوی  برای  رد ، و لازمه  كاسب می باشد، وجود دا
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باصلِ دارای لوازم فاسد، حقوقت امر را مورد بررسی قرار داده ، و اولویت اسناد حسنات  باصل ىمودن این طقوده  

 را به خداوىد ، و اولویت اسناد قبایح را به بندگان اثبات كنو .

ل الهی ، بحث از مسئله حسن و قبح طقلی و تبوین آن ، ىقش اساسی در اثبات طدل الهی در بحث از افعا

دارد كه در كتب كلامی ىوز به طنوان اولین مسئله در بحث از افعال الهی مطرح می شود، و لكن به طلت مدخل 

 مستقل بودن ، در اینجا مورد بحث واقع ىمی شود.

افعالش ، از صر  طدلوه دلول های متعددی اقامه شده كه در كتب و برای اثبات طدل و حكمت الهی در 

كلامی ذكر گردیده اىد ، همچنان كه از صر  مخالفان ، در مسئله شبهه هایی بوان شده است ، ولی ذكر و بررسی 

 آنها مربوط به مسئله طدل و حكمت می باشد ، كه هر یک مدخلی مستقل می باشند.

 طدل و حكمت در افعال الهی

، زیرا مراد از حكمت در این 1طدل و حكمت در ىزد طلمای كلام از جهت مصداق متلازم می باشند  اژه  و

 مقام ، حكمت طملی یعنی صدور اشوا بر وجه اكمل ، می باشد ، ىه حكمت ىظری یعنی افضل و ات  از طل .

 د.و مراد از طدل و حكمت ، اىجام ىدادن فعل قبوح ، و طدم اخلال به واجب می باش

به اطتقاد طدلوه خداوىد متعال متصف به صفت طدل و حكمت بوده ، و ىمی تواىد فعلی از افعال الهی 

 اىجام بود ترک ىنموده است. زشت باشد ، و ىوز باری تعالی فعلی را كه شایسته  

و بحث در طدل ، بحث در افعال الهی می باشد ، و اینكه همه آنها ىوك» می فرماید : « حمصی » مرحوم 

 2« . هستند ، و بحث در تنزیه خداوىد از قبایح و اخلال به واجب در حكمتش می باشد 
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و طدل ، بحثی است كه به افعال قدی  تعالی جلّ و طزب ، و چوزی » می گوید : « قاضی طبد الجبار » و 

طدل ، بر بحث در  كه بر او جایز ، و چوزی كه بر او جایز ىوست ، بر می گردد ، پس به این طلت تاخیر بحث در

 1«.توحود را لازم داىستو  

خداوىد هر كاری را كه خواست مرتكب  –بنا بر مبنای اىكار حسن و قبح طقلی  –ولكن به ىظر اشاطره 

شده ، و هر كاری را كه خواست ترک می ىماید ، و با خواست و فعل خداوىد هر فعلی حسن و با ىخواستن و 

وز به گمان خود طدل را ادطا می كنند ، ولی به این معنا كه كاری برای خداوىد ترک او قبوح می شود. پس آنها ى

قبوح ىوست ، و هر كاری را اىجام دهد جمول می شود ، و طدل به معنایی كه طدلوه بوان كرده اىد را منكر می 

 باشند.

 طدل و حكمت در تكوین و تشریع

جریان دارد ، و در كل طالم  -وینی و تشریعیتك –طدل و حكمت پروردگار جهان ، در تمام كارهای او 

خداوىد  اتوان بوده ، از ىاحوه   هستی و جهان خارج هوچ كار زشتی قابل استناد به او ىوست ، و فعلی كه شایسته  

طدلوه ، احكام الهی بر مصالح و مفاسد ىفس الامری  متروک واقع ىشده است. و ىوز در طالم تشریع صبق ىظریه  

گردیده است ، و طدل و حكمت الهی اقتضا  استوار می باشد ، و همین امر سبب بوجود آمدن احكام پنج گاىه

و برای هر قومی از شما شریعت و » ىموده كه برای هر قومی شریعتی جعل شود ، خداوىد متعال می فرماید : 

 2« .صریقی قرار دادی  

خود، طدل و حكمت را مراطات فرموده ، بلكه  و پروردگار جهان ىه تنها در كارهای صادر از ىاحوه  

، و  -واجبات و مستحبات  –ىسبت به افعال بندگان ىوز اراده اش بر اتوان كارهایی كه دارای مصالح می باشند 
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تعلق گرفته است ، زیرا همان  –روهات محرمات و مك –بر اجتناب از ارتكاب كارهایی كه دارای مفاسد هستند 

 آن دو ىوز زشت و بر حكو  محال می باشد. گوىه كه فعل قبوح و ترک واجب ، قبوح است ، اراده  

بنابر این ، این مطلب ىوز روشن گردید كه تكوین و تشریع ) افعال الهی ( دارای غرض می باشند ، ولكن 

كه ، غرض خداوىد مناّن ىفع رساىدن به بندگان است ، پس اطتقاد امری كه باید مورد توجه قرار گیرد این است 

به طدم غرض در افعال الهی از صر  اشاطره ، و تعلول آن به اینكه در صورت غرض داشتن ، استكمال و لزوم بر 

 ، باصل می باشد. 1خداوىد ثابت می شود 

 مقتضوات طدل و حكمت

عالی بر خداوىد حكو  ، ضروری می باشد. و از آىجایی بعد از اطتقاد به طدل و حكمت الهی ، وجوب اف

كه ادطای وجوب بر خداوىد ) وجوب طلی الله ( مورد تشنوع واقع شده ، قبل از بوان آنها ، تبوین حقوقت این 

 وجوب لازم است.

و گویند اینان طقل خود را حاك  سازىد بر خدای » مرحوم لاهوجی در بوان تشنوع مخالفان می فرماید: 

عالی و اجرای حك  بر او ىمایند. و گویند كه بر خدای تعالی چوزی واجب ىتواىد بود ، و اگر فعلی از افعال از ت

او صادر ىشود ، و یا هر چه تصور كنی از او صادر شود ، خدای تعالی مستحق مذمت ىشود ، و تصور استحقاق 

 2« .ذم ىسبت به او ىتوان كرد 

و جموع این تشنوعات از قلّت تدبر ىاشی شود ، چه مراد قوم از حك  طقل » و در مقام جواب می فرماید : 

به وجوب فعلی بر خدای تعالی آن است كه فعلی را كه اگر از مخلوق با وجود ىقص مخلوق صادر ىشود و اخلال 
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سبب  به آن فعل واقع شود ، آن مخلوق مستحق مذمت شود ، و خدای تعالی هر آینه خود ذم و طقاب آن مخلوق به

 1«.اخلال به آن فعل كند ، پس لا محاله خدای تعالی خود چنین اخلالی ىكند 

و به تعبیر مرحوم فاضل مقداد حكمت الهی اقتضای این وجوب را ىموده ، ىه اینكه غیر خداوىد بر او 

ش و ىوز خداوىد با اططای طقول سلو  كه بر این وجوب حك  می كنند ، در حقوقت خود 2واجب كرده باشد.

 3حاك  بر این وجوب می باشد. 

و از آىجایی كه هر یک از این امور، مدخلی مستقل بوده و در جای خود به صورت گسترده مورد بحث 

قرار خواهد گرفت ، در اینجا به صرح اجمالی به مناسبت افعال واجب بر خداوىد ، اكتفا می شود ، و آنها طبارت 

 هستند از :

از بر اىگوختن ابتدایی از صر  كسی كه اصاطتش واجب می باشد ، به آن  . تكلوف : و آن طبارت است1

 4چزی كه در اىجام دادن یا ترک كردن آن مشقت بوده باشد.

فلاسفه اسلامی دارا بودن  و وجه حسن آن از صر  متكلمان ، در معرض ثواب قرار دادن ، و از ىاحوه  

 5داشتن در آخرت بوان گردیده است.منافع دىووی اط  از شخصی و اجتماطی ، و ىوز ثواب 

و تكلوف به طنوان فعل الهی كه بندگان را به اطمال ىوكو دطوت ، و از گناهان و زشتی ها منع می كند ، به 

 مقتضای طدل و حكمت الهی بر حكو  متعال واجب می باشد.

 . لطف : و آن طبارت است از آىچه به بندگی خدا دطوت می كند.2
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این تعریف ، تعریف جامعی می باشد كه شامل هر دو قس  لطف ، یعنی لطف محصل ، و لطف مقرب می 

لطف چوزی است كه به فعل صاطت دطوت می ىماید ، و منقس  » می فرماید : « سود مرتضی » گردد.  مرحوم 

را اختوار ىمی كرد )  می شود به چوزی كه مكلَّف با وجود آن صاطت را اىجام می دهد ، و اگر آن ىبود صاطت

ل ( ، و به چوزی كه با وجود  ب ( ، و دائمی آ لطف محصِّ ن مكلَّف به اختوار صاطت ىزدیک تر می شود ) لطف مقرِّ

 1« . بودن اصف شامل هر دو قس  می گردد 

در مورد طلت وجوب لطف ، مشهور از طلمای طل  كلام ، بر لزوم ىقض غرض در صورت طدم لطف 

اىد ، ولی مرحوم شوخ مفود لطف را از باب جود و كرم بر خداوىد واجب داىسته است ، ىه از  استدلال ىموده

 2باب اقتضای طدل و حكمت الهی. 

 . طوض بر الم: طوض طبارت است از ىفع مستحق غیر مقارن با تعظو  و اجلال.3

ه هوچ یک از دو صر  د تا برد می شود، باید مساوی با ألم باشطوض در آلامی كه از صر  اىسان ها وا

شود، و د می خداوىد بر كسی وار ضل  ىشود، ولی در آلام ابتدایی ) غیر استحقاقی (، كه روی مصلحی از ىاحوه  

ىوز در دیگر اسباب طوض مثل تفویت منافع برای مصلحت غیر، و اىزال غموم، و . . .، باید طوض زاید بر ألم 

 باشد تا ضل  لازم ىواید.

وارد كردن ألم بر دیگری بدون طوض، ضل  و قوح بوده و بر طادل و حكو  ممتنع و محال و از آىجایی كه 

است، پس طوض در مقابل ألم، بر خداوىد متعال واجب می باشد، و برای دفع محذور لزوم ضل  باید طوض 

، ولی دوام آن بوشتر از ألم وارد شده باشد، به گوىه ای كه بر هر طاقلی در مقابل طوض طرضه شود قبول می كند

  3واجب ىوست، و ىوز حصول آن در دىوا لازم ىمی باشد، زیرا وجود مصلحت در تيخیر آن محتمل است.
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 65. اوائل ادقالات ، ص  2
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 ثواب: و آن طبارت است از ىفع مستحق مقارن با تعظو  و اجلال. _4

 به دو بوان، وجوب ثواب بر خداوىد متعال، قابل اثبات است.

ن را به مشقت اىداخته، و اگر در مقابل اصاطت ثوابی به آنها بوان اول: خداوىد با تكلوف ىمودن بندگا

 ىدهد، قبوح است، و فعل قبوح بر حكو  متعال محال می باشد، پس ثواب دادن واجب می شود.

ثواب داده است، پس اگر به آنها ثواب طنایت  بوان دوم: خداوىد متعال برای بندگان مطوع خود وطده  

ود و این بر حكو  قبوح و ممتنع می باشد، پس برای تحقق وفاء به وطده و طدم ىفرماید خلف وطده مرتكب می ش

 خلف آن ، ثواب دادن بر خداوىد واجب می شود.

 خالی از جهات مفسده. . اصلح : و آن طبارت است از منافع دىوویه  5

از مال  محل بحث در وجوب اصلح این است كه به طنوان مثال اگر خداوىد طل  دارد كه ایجاد مقداری

برای شخصی به حال او ىفع دارد ، و ضرر دینی و دىووی را متوجه او یا مكلف دیگر ىمی ىماید ، آیا ایجاد این مال 

 برای او واجب است یا ىه ؟

دلول بر وجوب اصلح این می باشد كه برای خداوىد داطی بر ایجاد آن هست كه طبارت است از احسان 

ىعی از آن ىوست ، زیرا فرض خالی بودن آن از مفسده می باشد ، پس بر خالی از جهات مفسده بودن ، و ما

 1خداوىد واجب می شود.

البته غیر از این افعال ، افعال دیگری ىوز مطرح گردیده است ، ولی مه  همین اموری بود كه ذكر گردید ، 

 2را اضافه كرده است . « اخترام» و تفتازاىی تكلوف را ذكر ىكرده ، و 

                                                                                 

 .164. اللوامع الالهوه ، ص  1

 328، ص  4شرح ادقاصد ، ج  2
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ىد ، همان گوىه كه اىجام دادن كارهایی به مقتضای طدل و حكمت بر خداوىد واجب می باشد ، مخفی ىما

ترک ىمودن كارهایی ىوز واجب می شود ، و به طبارت دیگر اىجام دادن آنها بر خداوىد حرام می شود ، ماىند 

و تكلوف  1دراىشان ، طذاب كردن كسی بدون جرم ، و طذاب ىمودن اصفال مشركین به طلت گناهان پدران و ما

 2كردن به چوزی كه بر آن صاقت ىوست. 

حاصل كلام این كه : صفت طدل و حكمت ، و ىوز جود و كرم ، و به طبارت جامع واجب الوجود بودن 

خداوىد متعال اقتضاء می كند كه صدور افعالی از حق متعال واجب ، و ىوز ارتكاب بعضی از افعال ىسبت به او 

ىه كه توحود كمال واجب الوجود ین كمال واجب الوجود در افعالش می باشد ، همان گواممتنع و حرام باشد ، و 

 در ذات و صفاتش می باشد. سبحان الله طمّا یقول الظادون و الحمد لله ربّ العادین .
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